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ECCE) E-Collaborative for Civic Education( یک سازمان غیرانتفاعی در 
ایالات متحده آمریکا، تحت 501c3 است که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای 

آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان، اشتیاق عمیق مشترکی داریم که 
شکل دهنده ایده های جوامع باز است. همچنین برای ما، شهروند، دانش شهروندی، 
مسئولیت و وظیفه  شهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها 
برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند. ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر 
به تأمین طیف کاملی از آزادی های شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان 
و امنیت برابری و عدالت می داند. ما دموکراسی را مجموعه ای از ارزش ها، نهادها 
و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته سالار که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
ما پروژۀ اصلی ECCE یعنی »آموزشکده  توانا: آموزشکده مجازی برای جامعۀ 
و  منابع  ارائه  در  توانا  آموزشکده  کردیم.  تأسیس   2010 سال  در  را  ایران«  مدنی 
ارائه  دوره های  با  توانا  پیشرو است.  نهاد  ایران، یک  دنیای مجازی در  آموزش در 
آموزشی زنده  در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان، به یک جامعۀ 
آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده است. این دروس 
زنان،  حقوق  دیجیتال،  امنیت  دموکراتیک،  نهادهای  مانند  متنوع  موضوعاتی  در 
وبلاگ نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارائه می شوند. آموزشکده 
توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی 
در جنبش های اجتماعی و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعالان و روشنفکران، 
دستورالعمل های خودآموزی، کتابخانۀ مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی 
برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان 

تکمیل کرده است. 
بهترین  توانا متوجه گردآوردن  توانایی های آموزشکده  برای توسعۀ  ما  تلاش 
متفکران ایرانی و صداهای محذوف است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای 
آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط جمهوری اسلامی 

ممنوع شده است. 
یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه  متون کلاسیک دموکراسی و مقالات 
معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، حاکمیت 
قانون، روزنامه نگاری، کنشگری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این 
است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای 

دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما

مریم معمارصادقیاکبر عطری
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»از آنجا که زن به طور برابر از لذت ها و رنج های 
زمانه و زندگی سهم می برد، آیا نهایت گستاخی 
مرد نیست که بخواهد پای صندوق رای نماینده او 
باشد و به جای او در دولت رای بدهد، در کلیسا 
رفیعی  جایگاه  هم  خانواده  در  و  کند،  عبادت 
شود؟« متصور  خودش  برای  کشیش  همچون 

خطابه »تنهایی نفس«1 که بر استقلال و رشد فرد و یگانه بودن فرد فرد زنان و مردان 
تکیه دارد از برترین خطابه های تاریخ فمینیسم در دفاع از حقوق زنان است و الیزابت کدی 
استنتون خود نیز می گوید »بهترین متنی است که نوشته ام.« او این متن را پس از کناره گیری 
بود.  و در آن زمان 76 ساله  نوشت  زنان در 1892  انجمن آمریکایی حق رای  ریاست  از 
واکنش ها به این خطابه هم در داخل جنبش حق رای زنان و هم در بیرون آن بسیار مثبت بود. 

1. The Solitude of Self

مقدمه دایان راویچ
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الیزابت کدی استنتون در این متن مصرانه خواهان استقلال زنان در همه عرصه های زندگی 
است. اتکای به نفس مهم است چون در نهایت هر یک از ما تنها هستیم و باید آماده باشیم 
که به تنهایی عمل کنیم و بیندیشیم و مسئولیت زندگی مان را به طور کامل بر عهده بگیریم.  

فشرده ای از این خطابه را در اینجا می خوانید.1 

1. متن کامل خطابه را در این نشانی می یابید.

http://www.elizabethcadystantonhometown.org/speeches.html
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فردیت، خودآگاهی و شهروندی
امروز می خواهم توجه شما را به فردیت هر یک از ما انسان ها جلب کنم: هم بر 
اساس باور ما پروتستان ها به حق خودآگاهی و قضاوت فردی، و هم بر اساس باور 

جمهوری خواهانه ما به حقوق فردی شهروندی. 
در بحث از حقوق زن اول باید بینیم به عنوان یک فرد در دنیای خود و صاحب 
اختیار سرنوشت خود چه چیزهایی به او تعلق می گیرد، همچون رابینسون کروزوئه 
خیالی با زنش »فرایدی«1 در جزیره ای پرت و دور از دسترس. حقوق او در چنین 
شرایطی این است که بتواند تمام توانایی هایش را برای امنیت و خوشبختی خودش 

به کار بگیرد. 
از مجموعه ملت می دانیم، طبق اصول  او را شهروند و عضوی  اینکه اگر  دوم 

اساسی دولت مان، او هم باید مانند سایر اعضا از همه حقوق بهره مند باشد. 
سوم به عنوان زن هم که عاملی برابر )با مرد( در تمدن است، حقوق و وظایفش 

)با مردان( یکی است، یعنی سعادت و تکامل فردی.   
چهارم اینکه فقط برخی روابط جانبی زندگی، از جمله  نقش مادر، همسر،  و 

1. Friday
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دختر است که ممکن است وظایف خاصی بر عهده او بگذارد و آموزش های خاصی 
را به همراه داشته باشد. ...

تنهایی و مسئولیت فردی
کسب  جهت  زن  به  موجود  فرصت های  همه  دادن  برای  دلیل  محکم ترین 
به آزادی  یافتن  بدنی و ذهنی، دست  نیروی  و  توانایی ها  تقویت  تحصیلات عالی، 
اندیشه و عمل، و رهایی کامل از همه نوع اسارت، رسم، وابستگی، و خرافات، و 
در  او  مسئولیت شخصی  و  تنهایی  واقع  در  ترس،  فلج کننده  تاثیرات  از  آزادی  نیز 
برابر زندگی فردی خود است. می خواهیم صدای زن در دولتی که تحت قوانین اش 
زندگی می کند و مذهبی که می خواهند به آن باور داشته باشد، شنیده شود. ما خواهان 
برابری در زندگی اجتماعی هستیم چون زن در آن سهم عمده ای دارد؛ می خواهیم 
که در تجارت و مشاغل جایی داشته باشد و نان اش را به دست بیاورد، و محکم ترین 
دلیل مان برای این خواسته ها این است که استقلال حق طبیعی اوست چون به عنوان 

یک فرد باید به خودش متکی باشد. 
مهم نیست زنان تا چه حد ترجیح می دهند به دیگران تکیه کنند و از سوی آنها 
حمایت و محافظت شوند، یا اینکه مردان چقدر مایل به وابستگی زنان هستند، واقعیت 
این است که آنها باید سفر زندگی را به تنهایی طی کنند، و به خاطر امنیت خودشان 
در شرایط اضطراری باید با قوانین هدایت کشتی زندگی آشنا باشند. برای هدایت 
پای  نقشه  و  با قطب نما  و  باشیم  راهنمای کشتی  و  ملوان، خلبان  باید  زندگی خود 
سکان بایستیم، حواس مان به باد و موج باشد، باید بدانیم که چه موقع بادبان ها را پایین 
بیاوریم و نشانه های جوی را در آسمان تفسیر کنیم. مهم نیست که این مسافر تنها مرد 
است یا زن، طبیعت که به هر دو قابلیت های یکسان داده، آنها را در لحظه خطر با 
مهارت و قوه تشخیص خودشان تنها می گذارد، و اگر به شرایط تسلط نداشته باشند، 

مانند هم از بین می روند.

همه باید صیانت نفس را بیاموزند
تنهایی  لحظه ای،  برای  مستقل،  کنش  برای  فرد  آمادگی  اهمیت  درک  برای 
بی نهایت خویشتن را در نظر بگیرید. ما تنها به دنیا می آییم و در ناخوشی تنها از دنیا 
می رویم. هیچ موجود زنده ای نبوده و نیست که مانند انسانی باشد که تازه به دریای 
زندگی پا گذاشته. تجربه تاثیرات دوران پیش از تولد انسان و نیز محیطی که دوران 
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طفولیت، جوانی و بزرگسالی فرد را شکل می دهد، دیگر هیچ وقت تکرار نمی شود. 
طبیعت هیچ وقت خودش را تکرار نمی کند، و امکانات بالقوه یک فرد هیچگاه در 
فرد دیگری یافت نمی شود. نمی توان دو ساقه چمن یافت که عینا مثل هم باشند، و 
نمی توان دو انسان کاملا یکسان پیدا کرد. حال با توجه به تنوع نامحدود در شخصیت 
بشر، می توان فهمید وقتی که طبقه ای از مردم تحصیل نکرده اند و در دولت نماینده ای 

ندارند، چه خسارتی به ملت وارد می شود.
ما به خاطر سعادت و نفع هر فرد، اول خواهان رشد کامل تک تک افراد هستیم. 
وقتی ارتشی را مجهز می کنیم، به هر سرباز کوله پشتی، اسلحه، باروت، پتو، قمقمه، 
چاقو، چنگال و قاشق خودش را می دهیم. نیازهای فردی همه آنها را به طور یکسان 

فراهم می کنیم؛ و پس از آن هر فرد بار خود را به دوش می کشد. 
همچنین، ما به خاطر صلاح جمعی و اتفاق نظر افراد شایسته در مورد منافع انسانی 
در سطح زندگی ملی، خواهان رشد کامل فردی هستیم. هر فرد باید سهمش را از بار 
همگانی به دوش بکشد. غم انگیز است که چطور کودکان بی دوست و همبازی قبل 
از اینکه بتوانند احساسات شان را تحلیل کنند، با کوله باری سنگین به حال خود رها 
می شوند. قبل از اینکه حتی بتوانند رنج ها و شادی هایشان را بیان کنند، به حال خود 
رها می شوند. درس بزرگی که طبیعت در همه سنین برای ما دارد، اعتماد به نفس، 

اتکای به خویش و صیانت نفس است....

چه قهرمان باشیم یا قربانی تنها هستیم
غصه دار  و  مشوش  خاطرش  به  و  می دهیم  از دست  را  عشقی  یا  دوست  وقتی 
هستیم، از دیگران طلب همدردی نمی کنیم. وقتی مرگ نزدیک ترین پیوندهایمان را 
می برد، به تنهایی در سایه رنج مان می نشینیم. در بزرگ ترین پیروزی ها و تاریک ترین 
تراژدی های زندگی هم تنها قدم بر می داریم. بر بلندای دستاوردهای انسانی آن گاه 
که همچون قهرمان یا قدیسی ستایش و تحسین می شویم، باز هم تنها می ایستیم. در 
ناآگاهی، فقر، و شر، گدا یا مجرم، به تنهایی گرسنگی می کشیم یا دست به دزدی 
می بریم؛ به تنهایی از ریشخند و بی اعتنایی اطرافیان مان رنج می بریم؛ به تنهایی در 
قرار  تعقیب  و  مورد حمله  شاهراه   و  راه  در کوره  و  تاریک،  و کوچه های  حیاط 
و  جرم ها  بر  زندان  سلول  در  می ایستیم،  قضاوت  جایگاه  در  تنهایی  به  می گیریم؛ 
شوربختی هایمان تأسف می خوریم، و پای چوبه دار بهای جرم های مان را می پردازیم. 
و  تاوان ها،  دردها،  و  فردی  زندگی  ترسناک  تنهایی  به  لحظاتی،  چنین  در 
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بدون  انسان ها  بی پناه ترین  و  لحظاتی که جوان ترین  پی می بریم؛  مسئولیت های آن 
نبرد  همچون  زندگی  می دانیم  وقتی  می شوند.  رها  به حال خود  تسلی  و  راهنمایی 
است و هر سرباز باید برای محافظت از خود مجهز باشد، محروم کردن فرد از حق 

طبیعی اش نهایت ستم است.

همه از زن و مرد ناچاریم بیاموزیم
سنگ اندازی بر سر راه تحصیلات کامل مثل درآوردن چشم هاست؛ انکار حق 
ربودن  با  است  برابر  افراد  سیاسی  حق  نپذیرفتن  دست هاست.  بریدن  مثل  مالکیت 
عزت نفس آنها، از بین بردن اعتبار بازار و امکان جبران در دنیای کار، و نیز محروم 
کردن آنها از سهم داشتن در انتخاب کسانی است که قانون را وضع و اجرا می کند، 
محرومیت از انتخاب در هیات منصفه ای که در برابرش محاکمه می شوند و قاضی ای 
که برایشان حکم صادر می کند. ببینید زن چه جایگاهی دارد! حقوق طبیعی اش از 
او ربوده شده، همه قوانین و رسوم دست و پایش را بسته، و با این حال مجبور است 
که برای زندگی اش بجنگد و در شرایط اضطراری برای محافظت به خودش متکی 

باشد....
زن و مادر جوانی که مسئول یک موسسه است و شوهری دارد که با ثروت و 
جایگاهش در مقابل بادهای ناملایم زندگی از او مراقبت می کند، تا حدی امنیت دارد 
و در برابر دشواری های زندگی مصون است. اما برای اداره خانه، ایفای نقشی مطلوب 
در جامعه، حفظ دوستان و محبت شوهر،  آموزش صحیح فرزندان و خدمتکاران، 
برای  باشد.  انسان داشته  از طبیعت  بی نظیری  تدبیر، و دانش  باید عقل سلیم، خرد، 
نیازمند اصلی ترین فضایل و محکم ترین ویژگی های شخصیتی است که  این کار، 
موفق ترین دولتمردان از آن بهره مندند. زن تحصیل نکرده ای که به وابستگی عادت 
کرده و مهارتی از خود ندارد، حتما در همه نقش هایش در زندگی شکست می خورد. 
اما جامعه می گوید زنان به دانش و آموزش آزادی که از تجربه زندگی اجتماعی به 
دست می آید، نیازی ندارند، و مزایای تحصیلات دانشگاهی هم به کارشان نمی آید. 
اینهاست که زن سعادتش را از دست داده و حقارتش را به  اما به خاطر نبود همه 
تنهایی به دوش می کشد.  تنهایی افراد ضعیف و ناآگاه جامعه به راستی رقت انگیز 
است. در جست و جوی عنان گسیخته برای کسب غنیمت های زندگی، این افراد با 

خاک یکسان می شوند.
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مرد باشی یا زن باید به توانایی خود تکیه کنی
در کهنسالی، وقتی لذت های جوانی سپری می شود، فرزندان بزرگ  می شوند، 
ازدواج می کنند و می روند، وقتی تکاپو و شتاب زندگی به پایان می رسد، و دست ها 
از کار و فعالیت خسته اند، وقتی صندلی دسته دار قدیمی و پای بخاری مأمن انسان 
است، آنگاه است که مرد و زن مانند هم باید به توانایی های خود تکیه کنند. اگر 
نتوانند با کتاب الفت بگیرند، علاقه ای به مسائل مهم روز نداشته باشند، و نخواهند 
اجرای اصلاحاتی را پیگیری کنند که احتمالا هویت شان را تعیین می کرده، خیلی 
زود دچار ضعف پیری می شوند. تقویت توانایی مغز و استفاده هرچه بیشتر از آن، 

دوره توانمندی فرد و علاقه فعالش به دنیای اطراف را طولانی تر می کند. 
که  قوانینی  مورد  در  زنی  اجتماعی،  امور  در  مشارکت  عمر  یک  از  پس  اگر 
زندان ها، وضعیت  نظم  و  کند،  مسئولیت  احساس  می کنند  تعیین  را  آموزشی  نظام 
به تجارت،  و  باشد،  مهم  برایش  بهداشتی خانه ها، ساختمان های عمومی و جاده ها 
سرمایه گذاری، روابط خارجی و همه نوع مسائل دیگر علاقه داشته باشد، تنهایی اش 
دست کم قابل احترام خواهد بود. در این شرایط، او برای سرگرمی جذب غیبت و 

تهمت زدن نخواهد شد.

مسئولیت فردی موجب رشد زن و مرد است
دلیل اصلی برای گشودن همه درهای مسئولیت و لذت های انسانی بر روی همه 
انسان ها، رشد  فردی ای است که در پی آن به دست می آید و منابعی که تحت هر 

شرایطی می تواند تنهایی ای را که سراغ همه می آید تسکین دهد....
از آنجا که زن به طور برابر از لذت ها و رنج های زمانه و زندگی سهم می برد، آیا 
نهایت گستاخی مرد نیست که بخواهد پای صندوق رای نماینده او باشد و به جای او 
در دولت رای بدهد، در کلیسا عبادت کند، و در خانواده هم جایگاه رفیعی همچون 

کشیش برای خودش متصور شود؟ 
هیچ چیز مثل مسئولیت فردی قوه تشخیص و وجدان فرد را تقویت نمی کند. هیچ 
چیز به اندازه شناخت استقلال فردی و نیز حق داشتن جایگاه برابر )جایگاهی که به 
واسطه شایستگی فردی و نه وراثت و پول و خانواده و موقعیت اجتماعی به دست 
آمده است( شأن فرد را بالا نمی برد. اگر بپذیریم که مسئولیت های زندگی بر دوش 
زن و مرد برابر است و سرنوشت شان یکسان، در این صورت هر دو برای زندگی به 
آمادگی یکسان نیاز دارند. حرف از محافظت از زن در مقابل طوفان های سهمناک 
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او ضربه می زند،  به  از هر سو  ناملایمات  این  زندگی مضحکه محض است، چون 
درست همان طور که  به مردان ضربه می زند، اما نتیجه اش در مورد زنان مهلک تر 
پیروزی  و  مقاومت کردن،  از خود،  محافظت  برای  مردان  این خاطر که  به  است، 
آموزش دیده اند. واقعیت تجربه انسان و مسئولیت های استقلال فردی همین است. 
ثروتمند و فقیر، آگاه و ناآگاه، عاقل و نادان، بافضیلت و شرور، مرد و زن، واقعیت 

همیشه این است که هر فرد باید به طور کامل به خودش اتکا کند.

مرد بار زن را نمی کشد
این است که در  واقعیت  باشد  نظریه ها هرچه که  مرد،  به  وابستگی زن  درباره 
مهم ترین لحظات زندگی زن، مرد نمی تواند بار او را برایش به دوش بکشد. هر بار 
که زن برای زادن انسانی دیگر به آستانه مرگ می رود، در این راه تنهاست. هیچ کس 
نمی تواند شریک ترس هایش باشد و اضطراب هایش را تسکین دهد؛ و اگر اندوهش 
فراتر از حد تحملش باشد، به تنهایی از دروازه می گذرد و به سرزمین ناشناخته های 

بی انتها پا می گذارد....
پس چنین است که در صحنه های متعارض زندگی و در راهپیمایی طولانی و 
خستگی آور، هر انسانی به تنهایی قدم بر می دارد. ممکن است دارای دوستان بسیار، 
عشق، مهربانی، همدردی و خوش قلبی باشیم که در زندگی روزمره به هموار کردن 

راه کمک کنند، اما در تراژدی ها و پیروزی های تجربه بشری، هر فرد تنهاست....

تئوری های کاذب ضدزن
با مردان  ادبیات و حکومت  اندیشه، هنر، علم،  تا همین جا هم در حوزه  زنان 
برابر شده اند... شعر و رمان قرن حاصل قلم آنهاست و اصلاح در دین، سیاست و 
زندگی اجتماعی را هم آغاز کرده اند. آنها امروز در مقام سردبیران نشریات و استادان 
به  بیمارستان ها مشغول  اقامه دعوا می کنند، در  قرار گرفته اند، در دادگاه  دانشگاه 
از  آگاه  جامعه  که  است  زنانگی  این  می کنند.  سخنرانی  و سکو  منبر  بر  و  کارند، 
آن استقبال می کند، و این پیروزی واقعیت های امروز زندگی بر تئوری های کاذب 

)ضدزن( در گذشته است. 
حال آیا درست است که زن رشدیافته امروز را مانند بانویی که در گذشته پای 
چرخ ریسندگی می نشست و قلاب بافندگی به دست داشت، در همان چارچوب های 
سیاسی محدود نگه داریم؟ نه، نه! ماشین آلات بار زحمت مردان و زنان را کم کرده 
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بافندگی  و به شانه های خستگی ناپذیر خودش گذاشته؛ چرخ ریسندگی و دستگاه 
قلم  و  نقاشی،  پایه  مو، سه  قلم  از خاطرات گذشته اند؛ خودکار،  بخشی  فقط  حالا 

حجاری جای آنها را گرفته اند، و امیدها و آرزوهای زنان به کلی تغییر کرده اند.
انسان ها در شرایط  می بینیم که خرد برای دست یافتن به آزادی و رشد فردی 
بگیریم،  نظر  در  را  انسانی  هر ضمیر  نفس  به  اتکای  اگر  اما  است.  اجتماعی کافی 
با  می یابیم که  در  را  بدنی  و  ذهنی  توان  تمرین  و  تشخیص،  قوه  اهمیت شجاعت، 

استفاده مداوم در زن و مرد تقویت می شوند و رشد می یابند.

زن سرنوشت خود را می سازد 
مهم نیست که از قدرت محافظت مرد در شرایط عادی چه می گویند؛ در میانه 
و  با سختی  باید  تنها  زن  لحظه های خطر،  اوج  در  زمین،  و  دریا  در  طبیعی  بلایای 
شرایط وحشتناک روبه رو شود. فرشته مرگ هم هیچ جاده سلطنتی جداگانه ای برای 
او فراهم نکرده است. عشق و همدردی مرد فقط محدود به روزهای خوش زندگی 
است. در آن تنهایی عمیق فردی که ما را به بی نهایت و ابدیت پیوند می زند، هر 

انسانی برای همیشه به تنهایی زندگی می کند....
و  یخی  کوه های  از  نفوذناپذیرتر  که  کرده ایم  تجربه  را  تنهایی ای  آن  ما  همه 
یا  نگاه  است.  »تنهایی خویشتن خویش«  آن  و  است؛  نیمه شب  دریای  از  عمیق تر 
تماس هیچ انسان یا فرشته ای به دنیای درون ما، که آن را نفس و خویشتن خویش 
می نامیم،  نفوذ نکرده است، زیرا که پنهان تر از غارهای زیرزمینی و خلوتگاه مقدس 

وحی است و فقط علم و آگاهی اجازه ورود به آن را دارد.
و جرأت  می تواند  می پرسم: چه کسی  شما  از  فردی.  زندگی  است  چنین  این 

می کند حقوق، وظایف و مسئولیت های انسانی دیگر را برعهده بگیرد؟             
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